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  دویدن در پی معنا
  

  3/2/1403 شنبه، مورخ:دوز سایت زیتون، رو :منبع
  

دانید من جناب دکتر سروش دباغ  از شما متشکرم که دعوت من را براي گفتگو پذیرفتید. همانطور که می
مدتی است که در جستجو و کاوش مسئله معناي زندگی هستم و با اندیشمندان مختلف در حال گفتگو 

رد یا اي من پیدا کههاي اساسی من و هم نسلشود پاسخی درخور براي پرسشباشم تا ببینیم که آیا میمی
شناسی، روانشناسی و ي عرفان، ادبیات، فلسفه، جامعههاي مختلف در حوزهخیر. تصمیم دارم از دیدگاه

عرفان، روانشناسی  ياقتصاد به این مسئله بپردازم. بنابر اقتضا، تحصیلإت و تحقیقات قابل توجه شما در حوزه
  سراغ ویگتنشتاین برویم.   و به ویژه فلسفه تحلیلی، مایلم در گام نخست به

و کنیم و امید دارم از خÔل این گفتگمن هم خرسندم که در باب مسئله مهم معناي زندگی با یکدیگر گفتگو می
  ي معنا باز بشود. راهی براي جستجوگران مسئله

  
گتنشتاین یي معنا براي وسوال اول من این است که آیا مسئله نهیلیسم و معناي زندگی یا به تعبیري مسئله

ي او بوده است؟ اگر پاسخ شما مثبت است بفرمایید که ویگتنشتاین در این خصوص مطرح بوده و دغدغه
توانم در زندگی از آن استفاده کنم و به تعبیري زندگی خود چه نگرشی دارد که من در روزگار کنونی می

  را معنادارکنم؟
مشغول به این امر هستم و از منظر  خود و آشنایی که با سنت  که اشاره کردید سالهاست به قدر وسع دلچنان

ت ام که به این امر بپردازم. آخرین آنها جستار بلندي است تحادبی، عرفانی، فلسفی و اگزیستانسیال دارم، کوشیده
 هکه حدودا پانزده روز پیش منتشر شد و بخشی از این جستار بلند هم معطوف به مسئل یالوم و سپهريعنوان 

یابم، فهمم و در میکه من میمعناي زندگی به روایت اروین یالوم رواندرمانگر اگزیستانسیالیست بود؛ و چنان
شود این را از مکتوبات و اشعار سپهري هم مستفاد کرد. از قضا این روزها در کار برگزاري سلسله جلسات می

ررسی طبیقی این دو سالک مدرن را با یکدیگر بکوشم به نحو تدیگري هستم در باب ویگتنشتاین و سپهري و می
ي معناي زندگی و ام، قصهاي که تاکنون برگزار شده به آن پرداختهکنم. یکی از مقوÓتی که در دو جلسه

ام در این باب با یکدیگر تطبیق بدهم. مقدمتاً باید هاي ویگتنشتاین و سپهري است که تÔش کردهمشغولیدل
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دانید در زبان فارسی مستحدث است و ظاهراً قدمتی پنجاه یا شصت که میناي زندگی چنانعرض کنم که تعبیر مع
  ساله دارد. 

ام ام ظاهراً من ندیدهها هم اشاره کردهام و در پانوشتهم آورده در هواي یالوم و سپهريکه در جستار چنان 
یاق در سبی معنی روده شده، تعبیر فروغ فرخزاد که در سال چهل و دو شمسی س "تولدي دیگر"پیش از شعر 

اي که  او در آن شعر درخشان از این تعبیر کرده مباحث معناي زندگی طرح شده باشد. به این معنی که استفاده
رسد کند که به رهگذر دیگري میکند؛ وقتی که از لبخند یک رهگذري یاد میاست همین معنا را به ذهن متبادر می

اما ظاهراً  اندقریب به این مضمون را دیگران هم به کار برده». صبح بخیر«گوید: او می و با لبخندي بی معنی به
طور معنایی زندگی اینجا به کار رفته است که همانهایی است که تعبیر معناي زندگی یا بیکم جزو اولین باردست

ر در زبان فارسی طنین انداز هاي اخیاست که بعدها خصوصا در دهه Meaning of lifeدانیم معادل که می
زندگی شاید یک خیابان دراز «گوید: گیریم. میخوانم و بحث را پی میگشته است. فقراتی از این شعر را می
آویزد، میگذرد، زندگی شاید ریسمانیست که مردي با آن خود را از شاخه  است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می

ناك دو ي رخوتگردد، زندگی شاید افروختن سیگاري باشد در فاصلهدرسه برمیزندگی شاید طفلیست که از م
دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندي بی معنی هم آغوشی، یا نگاه گیج رهگذري باشد که کÔه از سر برمی

باب معناست رمعنی را، با توجه به سیاق فقراتی که خواندم، آشکار است که د. تعبیر لبخند بی1»گوید صبح بخیرمی
روز  کشد که هري تکرار و احیاناً مÔل؛ خصوصا وقتی که زندگی را خیابان درازي به تصویر میو تداعی کننده

شود فهمید که در این سیاق به کار برده است. گردد، میگذرد و طفلی که از مدرسه برمیزنی با زنبیل از آن می
ار تر شد و امروزه مثل نقل و نبات به کي گذشته برجستهه دههپس از انقÔب خصوصاً تعبیر معناي زندگی در س

زنی شود. در ادبیات و آثار قدماي ما هیچ گاه این تعبیر به کار نرفته است و به همین سبب من گمانه بسته می
 معنا که متناسب با معناي زندگی است، در سال چهل و دو شمسی و در شعر تولديکنم که تعبیر معنا و بیمی

آن با  ي معناي زندگی و نسبتدیگر دست کم از اولین مواردي است که به کار رفته باشد. ویتگنشتاین به قصه
که در جستار ي تراکتاتوس به کار برده است. چنانمعناي زندگی را در رساله اندیشیده و دقیقاًمینهیلیسم البته که 

یعنی صد و چهار سال پیش  1918عبیر را به کار برده سال ام، زمانی که او این تویتکنشتاین و سپهري هم آورده
دانم این تعبیر اولین بار چه زمانی به شود. در زبان انگلیسی و آلمانی نمیمی 1296بوده که به تاریخ شمسی سال 

شدن  ستهدانیم بسامد به کار بکار رفته است اما به گمان من نباید قدمتی بیش از این داشته باشد؛ خصوصاً که می
دانیم باز این تعبیر اولین بار کی به کار رفته است، نباید قدمتی خیلی بیش از این داشته باشد. خصوصاً که می
گردد.  از بسامد به کار بسته شدن این تعبیر در ادبیات فلسفی و اگزیستانسیال به پس از جنگ جهانی دوم بر می

                                                        
  قطعه شعر است.  35تحت عنوان تولدي دیگر توسط انتشارات مروارید چاپ شد که شامل  1342ي اشعار فروغ فرخزاد در سال مجموعه. 1



3 
 

این کار رفته است و Óزم است شما را توجه بدهم که ویتگنشت به بعد است که این واژه و مشتقاتش بیشتر به 1945
این تعبیر را دقیقا معادل معنایی زندگی به کار برده و در پی احراز معناي زندگی بوده است. او وقتی که از معناي 

ساوق م فهمم، معناي زندگی را با زندگی ابديگوید و چنانچه با محوریت آثار دوران متقدم او میزندگی سخن می
قصودش گوید مداند؛ البته توجه داشته باشید وقتی از زندگی ابدي سخن میداند و هم عنان با زندگی ابدي میمی

هایش را به اختصار ذکر خواهم کرد. این آن تلقی است که از معناي که مؤلفهمعناي دینی کلمه نیست؛ چنان
دگی است دیگر نهیلیست به معناي پوچ گرا یا کسی که بر زندگی دارد و قاعدتاً کسی که قائل به احراز معناي زن

سانی آیا براي کگوید که این باور است که زندگی معنایی ندارد، نخواهد بود. در یکی از فقرات تراکتاتوس می
که پس از شکی طولإنی برایشان مشخص شده است که معناي زندگی چیست اما نتوانستند آن را بیان بکنند، 

عین  گوید و دررا می نایآید بلکه آن را باید زیست؟ کند که معناي زندگی به بیان نمینمی حکایت از این
کند شمارد. وقتی از زندگی ابدي یاد میکشد و برمیحال تعیین مرادي یا بهتر است بگوییم چند مولفه را بر می

ها به این نحو به کار نرفته است و من اینشمرد. البته داند، سه مولفه براي آن بر میو آن را مقوم معناداري می
ندگی ز گفتو همانکه سپهري میزندگی کردن در حال است کنم؛ یکی قصه فهمم و صورت بندي میاینگونه می

یا همان توجه آگاهی هم به  . در ذهن آگاهی امروزهها را بکنیمي اکنون است، رختآب تنی کردن در حوضچه
کند و ، یعنی در اینجا و اکنون زندگی میاستmind full  د که فرد به میزانی کهشوآن انگشت تاکید نهاده می

 بیر سهراکند و به تعبچشد، مزه مزه میزند، بهتر اوقات را میي پاشانی، پریشانی و پشیمانی میدست رد به سینه
  کند؛ این زندگی در حال است. وزنِ بودن را احساس می

  
 ستانسیاگز م،یشویم کینزد عتیو به طب میریگیفاصله م یکیو تفکر تکن يتکنولوژ يایما هرچه از دن

ه ب یو مصرف يحذف نگاه ابزار ،یغوطه ور شدن در زندگ ي. لإزمهکندیرا تجربه م یزندگ شتریمان ب
  .است عتیطب یشدر فرامو شهیو فقدان احساسِ بودن، ر میاشده یاست. امروز ما دچار فراموش عتیطب
ندگی درونی و انفسی است؛ که از جنس عطف نظر کردن بیشتر به درون و رصد کردن آنچه که در زاما دومی 

هاي خودش آورده است از وابسته نبودن به جهان بیرونی، نه اینکه ما بی نسبت که در نوشتهگذرد. چنانضمیر می
یرون از کافی است که به جهان ب ر اوگذرد که البته نشدنی است، اما به تعبیباشیم به آنچه که در بیرون از ما می

؛ جالب است او از تعبیر نوعی زندگیِ در حال که عاري از وابستگی است یا بهتر است بگوییم خود وابسته نباشیم
فهمم در اینجا مرادش این است که من میگوید. چناناز زندگی اي که وابسته به شادي و امید نیست سخن می

تو به جهان بیرون کمتر باشد. این   بیرون از خودت وابسته نباشی یا این وابستگیِکه تو کافی است به جهان 
تواند آن زندگی درونی و انفسی را رقم بزند. فی باشد و مینگرش در جاي خود و به وقت خود کمک کننده می
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گشتان من رد انپشت شیشه تا بخواهی شب بود و در اتاق من طنینی بود از برخو«گوید: المثل وقتی سپهري می
شمارد. سومین بود که ویتگنشتاین بر میي دومیکشد. این مولفهي درونی انفسی را بر میبه نوعی این کفه 2»با اوج

زندگی بی پرسش؛ یعنی همان معنا یا همین معماگونه گی که زندگی این جهانی دارد، مولفه عبارت است از 
 گوید که. فی المثل جایی میکندفلسفی می_هاي الهیاتیشکافی است. به عبارتی دعوت به درانداختن پرس

هایی است که پاسخ فیصله بخشی ندارد و به همین سبب آیا بهتر نیست فناناپذیري روح از این دست پرسش
ي بی هاینچنین است که قص ما بر روي همین زندگی کنونی و معما گونه بودنش تاکید کنیم و به آن بپردازیم؟

آید. اضافه هایی برویم که به تعبیري به کار اینجا و اکنون ما میکند؛ یعنی از پی پرسشبرجسته می پرسش بودن را
اول  بندي من در پاسخ به سوالکنم که این سخن ویتگنشتاین البته طنین بودیستی هم دارد. علی اي حال جمع 

هاي اسب با آن است، از دلمشغولیرسد و متننهیلیسم در می اي معناي زندگی که بشما این است که مسئله
ها و ي منطقی فلسفی، یادداشتویگتنشتاین بوده است؛ خصوصاً در دوران نخست فلسفی خویش، در رساله

خواهرش  که برايتر کرده بود. چنانتجربه زیسته و مشارکت او در جنگ جهانی اول، این مسئله را براي او برجسته
البته  .ي مستقیمِ مواجهه با مرگ بوده استست و پنجه نرم کردن و تجربهشرکت در جنگ براي دنوشته بود که 

ي شود این مقوله را سراغ گرفت که در آنجا از نسبت معناي زندگی با مقولهدر دوران ویتگنشتاین متأخر هم می
ي معناي شود که این مسئلهگوید که من در ادامه به آن خواهم پرداخت. علی اي حال عرض میایمان سخن می

  زندگی و توضیحاتی که ذکر کردم با عنایت به آثارش در دوران نخست فلسفیِ اوست. 
  

ي بعدي اینکه ایمان از نظر ویتگنشتاین به چه معناست؟ حالإ شما در سوال قبلی یک اشاره اي به مسئله
ینی شتاین اگر معناي دزندگی ابدي کردید و بعد از آن فرمودید ایمان معناي دینی ندارد. ایمان از نظر ویتگن

  ندارد پس چه تعبیري از آن دارد؟
بیر دیگر کنیم. به تععرض کردم که اوÓً معنایی دینی ندارد؛ به معنایی که ما راجع به ابدیت و ازلیت صحبت می

 بیند.کند او بیشتر متناسب با زندگی در حال میاست که گفتم وقتی از معناي زندگی یاد می  Eternalيابه معن
توضیحات نیکویی ویتگنشتاین  3فرهنگ و ارزشپردازم. در این باب در کتاب ي ایمان هم میمن از همینجا به قصه
ایمان مجتهد شبستري و ایمان شور "ي ام. در مقالهاي از آثارم به آن اشاراتی کردهکنم در پارهداده است و فکر می

                                                        
بخواهی  . پشت شیشه تاشهر در آیینه پیدا بود. دوستان من کجا هستند. روزهاشان پرتقالی باد« شود:می بخشی از شعر ورق روشن وقت که اینگونه آغاز. 2

  »...شب بود
3. Culture and Value 
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من است، که در باب ایمان  4"امر اخÔقی امر متعالی"هم در کتاب ام و یک جستار کنم اشاره کردهفکر می "مندانه
ام ذیل ي ایمان ورزي که در سالیان اخیر طرح کردهدر آثار ویتگنشتاین سخن گفته ام و البته در انواع پنجگانه

یشتر که ب ام. اگر ایمان شورمندانه نوعی ایمان ورزي باشدایمان از سر طمأنینه مصداقش را در ویگتنشتاین دیده
در سنت عرفانی ما، اعم ازعرفان مسیحی و عرفان اسÔمی به کار رفته است و ایمان شکاکانه و همچنین ایمان 

ه ام، ایمان از سر طمأنینفهمم و در آثارم توضیح دادهکه من میآرزومندانه که دیگر شقوق ایمان ورزي هستند، چنان
که در کتاب فرهنگ و ارزش ظري وجود ندارد؛ یا به تعبیري چناننوعی از ایمان ورزي است که در آن اطمینان ن

امون کند، اکثر فضاي پیرآورده است، که انگار که شخص همچون بند بازي است که وقتی که روي بند حرکت می
د، نه کنبند غیر بند است و به اصطÔح پایش روي زمین نیست اما در عین حال فرد نوعی آرامش را تجربه می

ندي؛ نوعی در فقدان اطمینان نظري بودن و نوعی طمأنینه و آرامش را و به تعبیر رواقیون نوعی اتاراکسیا شور م
کنم این تلقی از ایمان مورد نظر ویتگنشتاین، خصوصاً ویکتنشتاین متأخر کند. من فکر میرا در خود تجربه می

ور که از جنس ایمان شور مندانه است، البته از است. ایمان ورزي به روایت او با ایمان ورزي به روایت کی یرکگ
اي دارد. کی یر کگور از جهش ایمانی یاد کرده است. اجازه دهید توضیحی بدهم تا به مصداق این حیث فاصله

ت، که خود او نیز آورده استعرف اÓشیاء به اضدادها این مسئله بهتر دریافته شود. در ایمان شور مندانه حتی چنان
کی یرکگور در کتاب  5جهش ایمانی کند. تعبیرا در فقدان شواهد عقلی است که فرد جهش ایمانی میبه رغم ی

دارد؛ البته این تعبیر طنین اندازِ مشهور اونامونو در کتاب  و برخی دیگر از آثار به همین مسئله اشاره ترس و لرز
گزاره که دو بعÔوه دو مساوي با چهار هیچ کسی در طول تاریخ جانش را بر سر این نیز که  "درد جاودانگی"

همین مضمون را دارد. یعنی نوعی شورمندي، تمکین، خضوع و نوعی جهش در ایمان به روایت است نگذاشت، 
استفاده  6کی یر کگور وجود دارد. اما در نگاه ویتگنشتاینی اینگونه نیست و به همین خاطر از تعبیر حکمت سرد

کتاب فرهنگ و ارزش به کار بسته است و این ایمان از سر طمأنینه به تعبیر من، کرده است. تعبیري است که در 
که با ایمان شورمندانه، ایمان معرفت اندیشانه، ایمان شکاکانه وایمان آرزو مندانه متفاوت است با آن آتراکسیا و 

به تعبیر قدما در غیاب تواند در غیاب اطمینان نظري معرفت بخش، یا رسد؛ این آرامش میآرامش درونی در می
ه تواند آن آتراکسیا را تجربنوعی برهان که توأم با کلیت، ضرورت و دوام است، سر بر آورد. بدین معنا فرد می

رود اما آن طمأنینه در او هست، زندگی را به فهم خویش آورد. این آرامش کند و به سان آن بندبازي که پیش می
ن برد، شرح دادم؛ به این معنا من تصورم این تعبیر حکمت سرد را به کار میو آتراکسیا که ویتگنشتاین براي آ
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که که شرح گوید و این نوع ایمان با معناي زندگی چناناست که او راجع به ایمان ورزي از این سنخ سخن می
 دارد. فهمم ناسازگاري با آن نکه من میآن را آوردم، البته که در تناسب با معناي زندگی است و چنان

من در حدود یک ماه پیش در گفتگوي شما با دکتر عبدالکریمی حضور داشتم و در آن دیدم که شما بر 
بان گفتند که امر قدسی در زموضوع زبان تأکید داشتید. در خصوص امر قدسی آقاي دکتر عبدالکریمی می

ر حال از همین زبان استفاده کنیم. اي نداریم که به هآید و شما بر این باور بودید که ما راهی و چارهنمی
دانم که شما که در کتاب سکوت ومعنا هم آنجا من این نگرش ویتگنشتاینی را مشاهده کردم و البته می

خواهم این سوال را مطرح کنم که نسبت امر قدسی اید. با توجه به آن مناظره میاشاراتی به این مسئله کرده
ا آن چیزي گویند، آیها مدعی بودند یا بعضی از فیلسوفان زبان میتبا زبان چیست؟ آنطور که پوزیتیویس

که در زبان نیاید واقعا وجود ندارد و به تعبیري آنچه واقعیت عینی ندارد، نباید از آن سخن گفت؟ یا نه 
حقیقتی است فراي این پدیدارها که  زبان خاص خودش را دارد؟ نسبت زبان با امر قدسی از این جهت 

هم است که اگر کسی به این کتاب رجوع کرد و در جستجوي معنایی براي زندگی بود بهتر بتواند برایم م
  نسبت زبان با امر قدسی را بداند. 

اي است و حقیقتش همین طور که اشاره کردید در یکی از جلسات مناظره اي که ي پیچیدهبله البته که مسئله
ما با آقاي دکتر عبدالکریمی داشتیم نسبتاً به تفصیل به این مسئله پرداخته شد. من آنجا هم این را عرض کردم و 

 ها گفتن که نوعی سادههمدلی ندارم و خود آنها هم بعد ها قاعدتاًگویم که من که با آراي پوزیتیویستاÓن هم می
سازي در کارشان بوده است؛ از این رو من خیلی جاها با جان هیک هم داستانم و مثل او که به تعبیر بنده سالک 

هایی است و البته گریز و گزیري هم از به کار بستن نگرم که زبان داراي محدودیتمدرنی هست، به این قصه می
ن نداریم. توجه داشته باشید که ما ابزار دیگري براي مواجهه و تخاطب نداریم. در عین حال این توجه و تفطُّن زبا

ي گوییم، درچنبرههاي زبان مهم است؛ خصوصا وقتی در باب امر قدسی یا ساحت قدسی سخن میبه محدودیت
یا امر متعالی که انسان وار است و امر متعالی  ي خداایم. هیک بین دوگانهزبان و محدودیتهاي زبان گرفتار آمده

اي کند که حتی خود این دوگانه هم یک دوگانهکند؛ و بعد به درستی اشاره میکه غیر انسان وار است تفکیک می
یا امري غیر   7ي امري شخصیاست که در آن زبان ریزش کرده است و ما به جاي اینکه از امر متعالی به مثابه

سخن بگوییم. باز اینجا هم 10یا بقول او از حقیقت فوق مقوله 9بگوییم، از امر متعالی فرا شخصیسخن  8شخصی
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به ست؛ کنیم، نه چیزي بیشتر ازبان در کار است و باید بهتر دریابیم که ما داریم به این حقیقت در زبان اشاره می
د سخن گویه این اشاره کنم که آنچه می. بآوریم چرا که فراچنگ نیاوردنی استتعبیري ما  آن را فراچنگ نمی

د؛ شود به آن اشاره کرکسی است که قائل به وجود یک ساحت قدسی مستقل از ما است که به نحوي از انحاء می
ي زبان است و امر واقعِ اجتماعی است و مدلول و مابه اضاي بیرون ها تماما برساختهولی اگر کسی بگوید که این

هاي اجتماعی  هستند. مثÔ ها کامÔً بر ساختکند و معتقد است که ایناي نمینکات اشاره از این ندارد، به این
 دریاي ایمان اندیشد و روایت او در کتابمیفرض کنید کسی مثل کیوپیت که در سنت فلسفه دین تقریباً اینگونه 

گویم و با آن هم اگر آنچه که من می کشد. امااي دیگر از آثارش نوعی ناواقع گرایی دینی را بر میو در پاره
داستان هستم  نوعی از مواجهه ما با ساحت قدسی  قلمداد بشود، شخص همچنان واقع گراست ولی واقع گرایی 

کند با آن واقع گرایی که خیلی انسان وار است و نوعی تلقی زمختی از امر متعالی در دست دارد. در اش فرق می
  چند سال پیش داشتم، هاي خود که یکی از مصاحبه

) امر کنمام که در یک تعبیري بسیار دل انگیز در سفر خروج عهد عتیق (که اکنون نقل به مضمون میآورده
ا اینگونه . من این رنام خدا را بیهوده بر زبان میاورکشد که، قدسی را به تعبیر گفتگوي اکنونِ ما به تصویر می

رند. به گذابراي بسیاري از افراد خیلی دستمالی شده است و از آن مایه می فهمم که خیلی از مواقع امر متعالیمی
نگرند که گویی خیلی دم دست ماست؛ براي مثال به راحتی درباره اش سخن این معنی که طوري به آن می

 این معناستکنم، به خدا فÔن، خدا شاهده فÔن  بهمان. این گاهی از اوقات به گویند که به خدا این کار را میمی
خواهم یکنیم. مکنیم و به او نگاه میکه گویی خدایی بر عرش و بر فراز ابرها نشسته است و سر خود را باÓ می

بگویم این فهم حکایت از همان انسان واره گی دارد و گویی خدا مثل یک انسان در آن باÓ ایستاده است. خب 
از عهد عتیق آورده ام، یعنی بیهوده بر زبان نیاوردن یا بیهوده  تصویرم این هست که آن امر قدسی به اکتفاي آنچه

هاي قدسی نرفتن، بیش از هر چیزي از جنس حیرانی است و  بیش از هر چیزي ما به نحو اشاري سراغ سرمایه
در  وتوانیم به آن بپردازیم و نه بیشتر؛ به تعبیري حقیقت فوق مقوله است و زبان هم تنگناهاي خودش را دارد می

ي ما در جهان و در عین حال از اینکه به آن اشاره نکنیم هم گریز و گزیري نداریم. به هر حال اسباب مفاهمه
هاي زبان را در نظر آوریم و این یک نوع نگاه رئالیستی به ساحت عالم انسانی، زبان است. اما باید محدودیت

ش که ناگهان بگریزد. . . ولی مکش تو چو تیرش که از بگیر دامن لطف«گفت: قدسیِ هستی است. اینکه موÓنا می
ع شود از آن استفاده کرد. یعنی از اینکه ما راجمرتبط با همین مسئله است و به نظرم اینجا خوب می» کمان بگریزد

ا فرا توانید آن ربه ساحت قدسی سخن بگوییم گریز و گزیري نیست، اما یادتان باشد آن هم فرار است و نمی
ور شود. به همین سبب تصگذارید اگر زیاد بکشید تیر از کمان رها مییاورید. مثل تیري که در کمان میچنگ ب

کند، این است و نگاهش به ساحت قدسی از این دست ي بیست و یکم زندگی میمن به عنوان کسی که در سده
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دهم اتی این عالم بود. شما را توجه میباشد. و باز حاÓ تعبیر دیگري از جان هیک کنم که هیک قائل به ابهام ذمی
که دو تفسیر است که او در کتاب بعد پنجم تفصیÔ توضیح داده است. من با اذعان به اینکه پیچیدگی عالم یا 

دانم، در عین حال تصورم این است که تلقیِ قائل به ساحت قدسی در ابهام ذاتی عالم به تعبیر هیک را موجه می
خود موجه است، اما بستگی به این دارد که ما چه تلقی و تصویري از امر متعالی داشته این عالم، که درجاي 

ر توام با اما اگو دم دستی باشد نه؛ یک معنا امر متعالی خیلی انضمامیباشیم؛ اگر زمخت و ناتراشیده باشد و به
زهاي ول ویتگنشتاین به مرتوانیم به آن اشاره کنیم و به قحیرت باشد و از جنس امري باشد که ما فقط می

مل این مجشود در زبان به آن اشاره کرد و نه بیشتر! فهمیم؛ بله میرسیم و آن را امري رازوارانه میزبان می
ي تلقی من از نسبت میان زبان با ساحت قدسی است که از جنس امر فوق مقوله است و در زبان به و فشرده

  توان به آن پرداخت. نحوي اشاري می
  

اب دکتر سروش دباغ سوال دیگرم در مورد دیدگاه ویتگنشتاین نسبت به جهان پس از مرگ است. جن
ي تکنولوژي و پیشرفت علم تجربی بیشتر از قبل این سوال را بدون شک انسان امروزي به جهت سیطره

ی وجه به شرحپذیرد یا نه؟  با تکند که بعد از مرگ چه خواهد شد؟  آیا زندگی با مرگ پایان میمطرح می
که شما از دیدگاه ویتگنشتاین در مورد ایمان و ابدیت و مسئله نهیلیسم ارائه کردید این سوال براي من 

  بیند؟ي مرگ براي ویتگنشتاین چه جایگاهی دارد و جهان بعد از مرگ را چطور میاهمیت پیدا کرد که مسئله
دهم؛ توانم این سوال را پاسخ بتعبیر بهتر از دو منظر می توانم به شما پاسخ بدهم یا بهبله به دو صورت می

یکی از منظر ویتگنشتاین متقدم و دیگري از منظر ویتگنشتاین متأخر. از منظر ویتگنشتاین متقدم، راجع به جهان 
 باید رسیم،پس از مرگ و در باب امور متافیزیکی و به تعبیري دیگر در باب اموري که به مرزهاي این عالم می

ي امور نشان دادنی هستند و نه امور گفتنی! او در تراکتاتوس بین امور نشان ها در زمرهبگویم که از نظر او، این
هاي ه وضعیتها ببریم، به تعبیر او اینهاي معنا دار را به کار میشود. وقتی گذارهدادنی و گفتنی تفکیک قائل می

ها معنادار هستند؛ آنچه که در علوم تجربی اور است که این گزاره، معطوف و ناظر هستند و بر این ب11امور ممکن
 12ها  معنادارهاي اخیر طرح شده است. این گزارهتجربی غیر انسانی در سده ماعم از علوم تجربی انسانی و علو

دادنی هستند؛  ي امور نشانها دیگر در زمرهرسیم و اینرویم به مرزهاي زبان میها که فراتر میاز این هستند. اما
وردم. در ساحت این امور باید نگاه کرد و در واقع نشان  اي که در پاسخ به پرسش پیشین آهمان امر رازوارانه

ها است که محوریت دارند. سخن گفتن راجع به جهان پس از مرگ هم از این دست است؛ مضاف بر اینکه دادنی
                                                        

11. Possible state of adverbs 
12. Sense full   
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گذاریم، است، به نحوي که وقتی فقرات تراکتاتوس را کنار هم می اي که ویتگنشتاین در باب امر متعالی کردهاشاره
ها و فیلسوفان و به معناي دیگر به خداي فلسفی نزدیک است. بیشتر از جنس خدایی است که به خداي دئیست

 کند و یک نوع مفارقتی بین او و جهان پیرامون  وجود دارد؛یعنی خدایی که خود را مستقیما در جهان آشکار نمی
شبیه به تصاویري که  فÔسفه مشاء از امر متعالی داشتند. خب این تصویري است که از خدا دارد یعنی خداوند 

ز منظر کشد؛ گویی اکند. در فقرات انتهایی تراکتاتوس چنین خدایی را به تصویر میخود را در جهان آشکار نمی
ها اشاره کردم تا بگویم این قدر هم که راجع د. به اینکندهد به حال امر برتر تفاوتی نمیاو آنچه در جهان رخ می

اي ادیان؛ تر است و نه خداي کرده است، به خداي دئیستیک یعنی خداي فلسفی نزدیکیا اشارهبه خدا سخن گفته
شود در موردشان به نحو اشاري سخن هاست و فقط میي نشان دادنیها همه متعلق به حوزهافزون بر این این

شان داد، نه  اینکه سخن محصل ایجابی درباره شان گفته باشیم. در همین راستا هم هست که اشاره به گفت و ن
شما آوردم  هاي پیشیني سوم بود و در پاسخ به یکی از پرسشزندگی ابدي کردم؛ آن زندگیِ بی پرسش که مؤلفه

همین زندگیِ کنونی در جاي خود هاي متافیزیکی رفتن. به باور او هم از همین جنس است؛ یعنی وراي پرسش
کند. به همین ي خود معما گونه است و پرداختن به همین زندگیِ کنونی است که بارِ ما را بار میو به اندازه

تی که ي با مسلمات هسبپردازیم و تÔش کنیم به تعبیر اروین یالوم با مسلمات هستیِ مان مواجه شویم. مواجهه
هاي ما بکاهد. حاÓ ها و رنجد و زندگی در این جهان را دلپذیرتر یا از حجم دردسÔمت روان ما را بیشتر کن

خواستم بگویم که فراموش کردم و بد نیست عرض اي به تعبیر معما شد و در پاسخ به پرسش اول این را میاشاره
ن دوجا یتگنشتایوشویم که این هم لحاظ شده باشد. جالب است که بکنم چون به انتهاي گفت وگو نزدیک می

تعبیر معما را به کار بسته است یا از معماي زندگی یاد کرده است. اینکه آیا همین جهان پیرامونی آن قدرمعما 
ي معناي دیدم و با عنایت به واژهوقتی که من این تعبیر معما را میگونه نیست که جهان پس از مرگ معماست؟ 

نکه او ي پاره اي از ابیات حافظ بود و ایسته است، براي من تداعی کنندهزندگی یاد کردم که این تعبیر را به کار ب
هم از معماگون دیدن هستی سخن گفته است. البته حافظ سالکی سنتی است نه سالک مدرن و در جهان راز آلود 

د بودن عالم وزیسته است اما جالب است این تعبیر معما را استفاده کرده که بر پیچیدگی و به تعبیري به راز آلمی
گو و راز دهر کمتر جو. . . که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما حدیث از مطرب و می«کند. دÓلت می

عما ي مراز دهر در اینجا با توجه به موضوع گفتگوي ما، همان معناي زندگی و سرش هستی است و این قصه» را
چیست این «گوید: است. در غزل دیگري هم که می گونه دیدن راز هستی خب اینجا کامÔً مطمح نظر حافظ

، این تعبیر معما گون انگاشتن راز دهر »ي بسیار نقش. . . زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیستسقف بلند ساده
به تعبیر خود او جالب است که ویتگنشتاین هم از معماي زندگی و معما گونه بودن زندگی این جهانی و پرداختن 

  کند. گوید و ذیل زندگی بی پرسش به آن اشاره مین میبه آن سخ
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 نجایاکنون و ا یمعطوف به زندگ شتریروانِ مان ب م،یرا رها کن نحلیلإ يسوالإت و معماها شتریما هرچه ب

 دیآیه نظر ممن ندارد. ب یکنون یبر زندگ يریبه قول آلبرکامو، تأث یکیزی. پرداختن به سوالإت متافشودیم
ن است، در پرداخت یهست يهیهد نیو زمان که ارزشمندتر ستین یمعماها، جز سرگردان نیحاصل توجه به ا

  به آنها هدر خواهد رفت.
این را خواستم اضافه کنم و توضیح بدهم که وقتی که از نشان دادنی و رازوارانه بودن و راز گونه بودن یا  

ها یابم این نشان دادنیکه من در میاوست. چنان ن قصه مطمح نظرگوید، همیهاي زبان که سخن میرسیدن به مرز
 توان دید؛ و این متناسبشود سخن گفت را در این سخنان میو اینکه راجع به جهان پس از مرگ بیش از این نمی

  ي زندگیِ بی پرسش که از مقومات زندگی ابدي و معناي زندگی است. است با قصه
و  رخواهم عرض کنم این است که اگر برویم به سر وقت ویتگنشتاین متأخر و تصویاي که میآخرین نکته

شود گفت که بستگی به این دارد که ما از کدام بازي زبانی سخن بگوییم تلقی او از جهان پس از مرگ؛ آنقدر می
یقت از مرگ یک حق هاي زبانی مثل بازي زبانیِ دین داريِ متعارف، زندگی پسو سراغ بگیریم. در برخی از بازي

کنند. دین داران متعارف دین دارانی هستند گویند و با یکدیگر گفتگو میاست و دین داران راجع به آن سخن می
ي ادیان که مشخصا ادیان ابراهیمی باشد، چنین واقعیتی وجود دهند و در همهکه مردم کوچه و بازار را تشکیل می

هاي زبانی دیگر همچون س از مرگ است و بسته به اینکه سراغ بازيدارد. این یک معناي متعارف از جهان پ
ن که عارفان، متکلمان، الهی داناکÔم، عرفان، فلسفه برویم این تلقی از جهان پس از مرگ متغیر خواهد بود. چنان

رك اي دو فÔسفه از جهان پس از مرگ تلقی متفاوتی دارند. در بازيِ زبانی فلسفه هم همینطور است و پاره
توان گفت کسانی که باورمند هستند به نحوي به این مسئله دهند. به کلی میتر از این امر به دست میفلسفی

که انشویم. چناند که ما با مرگ و به خاك کشیده شدنمان تمام میدهند و کسانی هم قائلپردازند و توضیح میمی
دهند تعبیر امروزیان نوروساینس چنین نظري دارند و توضیح میدر بازي زبانی فلسفی یا در بازي زبانی علم و به 

که جهان پس از مرگ در بازي زبانی شان مابه ازایی ندارد. پس این پرسش از منظر ویتگنشتاین متأخر یک پاسخ 
ندارد و بستگی دارد که ما در دل کدام بازي زبانی سخن بگوییم. در حدود دو سال قبل که من مصاحبه مبسوطی 

ي شَر داشتم و منتشر شد و همچنین دو جستار هم پس از آن نوشتم تا حدودي ذیل مسئله شَر جع به مسئلهرا
دام دهیم و در کهم این را عرض کردم که در واقع ما باید ببینیم که این مسئله را با چه کسی مورد بحث قرار می

ود دارد ي شرَ وجداري متعارف درکی از مسئلهبازي زبانی در حال گفتگو هستیم. براي مثال در بازي زبانی دین 
ي وتی از مسئلههاي متفاکه با بازي زبانی اÓهیات و بازي زبانی فلسفه متفاوت است. یعنی در هر بازي زبانی تلقی

ي جهان پس از مرگ هم قصه از همین خواهم بگویم راجع به مسئلهشَر و نسبت آن با امر متعالی وجود دارد. می
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ي شَر طرح پرسش کنید چه راجع به ایمان یا راجع به مفاهیم و مقوÓتی از ؛ چه شما راجع به مسئلهقرار است
تفاوت است. ها ماین دست؛ بسته به اینکه از کدام منظر سخن بگویید و در دل کدام بازي زبانی قرار بگیرید پاسخ

  بله درك من فی الجمله از این قرار است. 
ه ذهنم کردید بکه در ویتگنشتاین خیلی مهم است و الإن که شما صحبت میجناب دباغ یک مسئله هست 

ي سکوت است. با توجه به اینکه در خصوص زندگیِ بدون پرسش سخن گفتید گویا رسید و آن مسئله
براي  ي ویتگنشتاین در مورد سکوتسکوت نسبت عمیقی با معناي زندگی دارد. بفرمایید که چقدر توصیه

  تواند موثر باشد؟  وده و در زندگی میشما معنا دار ب
مرد. یک توان برشببینید دو نوع سکوت را اینجا باید از هم تفکیک کرد؛ قاعدتاً دست کم دو نوع سکوت را می

کنیم، که این یک امري است که ي اخÔقی از آن یاد میي یک توصیهوقتی هست که سکوت کردن را به مثابه
یا م. مثÔ اÓن از من راجع به تحوÓت خاورمیانهدانیم باید سکوت کنیایم و جایی که نمیي ما در موردش شنیدههمه

ي اعراب و اسرائیل بپرسند، خب من اطÔعی ندارم یا اطÔعاتم خیلی کلی هست. یا در فی المثل در مورد رابطه
هایی مثل مهندسی یا محیط زیست که چیزي بلد نیستم اگر حرف بزنم آنوقت کار غیر اخÔقی کردم یعنی حوزه

توانم سخن بگویم اما اگر سخن بگویم کار غیر اخÔقی کردم و بایسته است که سکوت کنم. این علی اÓصول می
یک نوع سکوت است که خیلی هم خوب است تا انسان حد خودش را بداند. هر یک از ما باید بداند در چه 

کرده است و چون فن تواند و تمهید مقدمات را نهایی هم نمیتواند سخن بگوید و در چه حوزههایی میحوزه
آن را ندارد و ورود نکرده، بهتر است سکوت پیشه کند. اما یک معناي دیگري هم مد نظر ویتگنشتاین است. البته 

گذارند. در هاي اخÔقی و عرفی ما هم بر این صحه میاند و شهوداین معناي اول را خیلی از علماي اخÔق گفته
هاي هنجاري به کار رفته قریب به این مضمون گفته شده است که از گزاره ايي اسراء که پارهقرآن هم در سوره
اما آن معنایی که ویتگنشتاین در انتهاي ». Ó تقف ما لیس لک بهی علم«دانید سخن نگویید. درباره آنچه نمی

ر جاهایی دگوید یک باید اخÔقی. او میي تراکتاتوس از آن یاد کرده است یک باید دÓلت شناسانه است نهرساله
بی توانی به نحو محصل و مشت پر کن و ایجابه این معنا که نمی که به مرزهاي زبان میرسی نباید سخن بگویی؛
نوشتم، در باب چند تلقی از این ي  سکوت در تراکتوس را میسخن بگویی. حدودا چهارده سال پیش که مقاله

عم از سکوت خنثی، سکوت عرفانی، سکوت درمانی و سکوت ام؛ اسکوت به تفصیل در این مقاله سخنانی آورده
 شود و به لحاظ دÓلتدانم؛ یعنی جایی که کُمیت زبان لنگ میتر را سکوت خنثی میسلبی. من خوانش موجه

فهمم این آن معنایی است که مراد ویتگنشتاین است. اما اینکه شناختی ما باید سکوت کنیم. تا جایی که من می
رسیدید که به خود من چه کمکی کرده است باید عرض کنم که بنظرم وقتی که به امر رازوارانه و ملتقاي در انتها پ
کند که اي که در سخن ویتگنشتاین هست کمک میرسیم، این بصیرت و بارقهو ساحت قدسی می تمیان طبیع
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م سویه اخÔقی دارد و به هر چه که گفتبه نحوي اشاري در مورد آن سخن بگوییم. این سکوت را افزون به آن
ي ما به قدر وسع باید بکوشیم تا آن را به کار ببندیم؛ به لحاظ دÓلت شناختی در این سیاق هم، نوع حال همه

دهد، که حواست باشد اینجا قواعد سخن گفتن معنادار ي ما با ساحت قدسی را توضیح بصیرت آموزي میرابطه
حبت توانی صکه در باب علوم تجربی و در باب جهان پدیداري به نام او می در حال تغییر است و  به آن معنایی

ا هاي اÓهیاتی فلسفی رشود. من این بصیرتش را دوست دارم اما بحثکنی اینجا قواعد سخن گفتن عوض می
توان گفت آنچه مد نظر شود سخن اÓهیاتی فلسفی گفت. دست کم میهم دوست دارم و بر این باورم که می

این نیست که هیچ حرف فلسفی اÓهیاتی نباید گفت؛ اگر جز این باشد که من با این نگرش یتگنشتاین متقدم بودهو
و هاي فلسفی زده است. اما اهم داستان نیستم کما اینکه خود او هم تمام رساله منطقی فلسفی را نوشته و حرف

 رسی و سکوتهاي این عالم میاها به مرزحواست باشد اینجگوید و آن این است که از یک بصیرت سخن می
دلإلت شناسانه در چنین موقعیتی بسیار کمک کننده است؛ به تعبیر دیگر کمتر سخن گفتن و توجه داشتن به 

. این بنظرم آن گوییم فرق داردچه که ما راجع به جهان پیرامون میاینکه قواعد سخن گفتنِ معنادار با آن
خن را کنم که در این شرایط باید سبرگرفت و من تحت تأثیر آن هستم و فکر میشود بصیرت نابی است که می

حداقلی گفت؛ یعنی حداقلی به معناي دعاوي حداقلی بکار برد و در باب ساحت قدسی و نسبت ما با آن این 
به  ي آن، وقتیتوان در ادامهاي فلسفی و اگزیستانسیال است و میمسئله را مد نظر قرار داد. این البته مواجهه
کنیم، بیشتر در خصوص آن سخن بگوییم؛ مثÔ وقتی به مسلمات نسبت خودمان با جهان پیرامون نگاه می

گوییم، همه معطوف به وجود ماست که یک رسیم یا راجع به معناي زندگی سخن میي هستی میچهارگانه
 جهان پیرامون است و تخته بند زمان و مکان اي که دري تجربی است و نه یک سوژه متافیزیکی؛ یعنی سوژهسوژه

هاي توانیم سخن بگوییم و دغدغهاست و در تعامل با جهان پدیداري است. آري در چنین موقعیتی می
هایی که معطوف به بودن ماست و به قول هایدیگر معطوف به اگزیستانسیال را مورد تامل قرار دهیم؛ دغدغه

رسیم این یک تلنگر و یک بصیرت فلسفی و هاي این عالم که میست. اما به مرزي وجود ما در این عالم انحوه
دÓلت شناسانه است که به هرحال کمتر سخن بگوییم یا دعاویمان دعاوي کمتري باشد، یا مقوله متافیزیکی آن 

هایم ریزش تهکمتر باشد. این بنظرم آن تأثیري است که من از ویتگنشتاین گرفته ام و در کارها، سخنان و نوش
  کرده است.


